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 انتقادي تحليل

  خواصها فضائلُ مصرَ وأخبارها وكتاب 
  *مريم هاشمي

  
  چكيده
اثـر ابـن   »فضائلُ مصرَ وأخبارها وخواصها «حاضر با هدف نقد و بررسي كتاب  مقالة

محلّي  تمدن فاطميان و تاريخ دبيِااسلامي ـ   نگارىدربارة پويش علمي تاريخ زولاق،
و  داربـا سـنتّ ريشـه    اسـلامي ـ ادبـي    نگارياين نوع تاريخ. به نگارش درآمده است

بـوده   و از جمله ابن زولاق اهتمام مؤرخان مسلمان اصالت خاص خود، پيوسته مورد
هـاي  يكي از گونهكتابش در زمرة پرداخت و  صرمحلّي م به نگارش تاريخ وي. است

جهان اسـلام  يعني تاريخ محلّي شهرهاي متنوع  نگارى اسلاميقانونمند تاريخ اصيل و
لاشي ارزشمند وگامي بلند در تبيين عمق واعـتلاي  ابن زولاق، ت اثر علمي .دشمطرح 
-مـي نقد و ارزيـابي   ،توصيفي ـ تحليلي و به روش  نگارى محلّي فاطميان استتاريخ

  .ودش
نگـاري  عوامل ظهور اين نوع تـاريخ توان به از نتايج به دست آمده در اين وجيزه، مي

اين آن و علاقه شخصي  برجسته و جايگاه دوستيوطنة انگيزنزد ابن زولاق، از جمله 
و نيز تشويق حاكمان محلّي اشاره اش مؤرخ محلّي به ثبت وقايع تاريخي محلّ زندگي

چنين، نويسنده در بررسي تاريخ محلّي، رويكرد تاريخي ـ روايي و بر اسـاس   هم. كرد
نگاري اسلامي بهـره بـرده اسـت و    هاي تنظيم در تاريخشيوة حديثي ـ خبري از شيوه 

 .كندبندي ادواري و زماني، ارائه ميرا غالباً بر اساس تقسيم مطالب كتاب
   نقد و تحليل ،»فضائل مصر«ابن زولاق، كتابِ  تاريخ نگاري محلّي، :ها كليدواژه
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  مقدمه.1
كه به شرح حال و تفسير آثار تاريخي و در نهايت به داوري در مورد  ادبي  - منتقد تاريخي

مانند شناگري است كه در دل درياي نقد قرار گرفته و با سـوار  نيك و بد آثار مي پردازد، 
سكنات نويسندة اثر را نظاره  ت واشدن بر امواج آن چونان يك ناظر بيروني و دروني حرك

، كـه  »فضائلُ مصرَ وأخبارها و خواصها« پردازد؛ كتاب ها ميكند و به نقد و ارزيابي آنمي
 هايي اسـت كـه  از جمله كتاب ،به رشتة تحرير درآمده .)هـ 387-306(ابن زولاق به همت

. سيراب كنـد  ،وجوي تاريخ محلّي مصر هستندتواند عطش پژوهندگاني را كه در جستمي
 جا كه اين كتاب خالي از ضعف و كاستي نيست در اين مختصر سعي شـده اسـت بـه   از آن

رسـش زيـر پاسـخ داده    روش توصيفي ـ تحليلي به ارزيابي و نقد كتاب پرداخته و به دو پ 
  :شود

 چيست؟» فضائل مصر«در كتاب ) ابن زولاق(نكات اصلي مد نظر نويسنده .1
  نويسنده در پيشبرد نكته اصلي، از چه مسير استدلالي پيروي مي كند؟.2

  : در بحث از پيشينه پژوهش، تنها دو مقاله وجود دارد كه به زبان عربي نگاشته شده است
، علي محمد عمـر و نقـد   »فضائل مصر وأخبارها وخواصهاءه جديده في كتاب قرا«مقالة .1

اما اين مقاله تنها روايـت از  . 631، ش .ق.هـ1420، مجله منبر الإسلام، رجب محمد سالم
 .ديگران است و آن چه بيان شده، نقل است و نه نقد

، »همخطوط ـ هسـخ وصف وتلخيص لن ،فضائل مصر لإبن زولاق :من تراثنا العلمي« مقالة .2
اين مقالـه نيـز   . 71، ش.ق.هـ 1353شعبان  11و  4علي طنطاوي، مجله الرساله، سال دوم،

 .تنها به نقل روايت اكتفا نموده است و نه نقد
شايان ذكر است كه تا كنون تحليل انتقادي چه در داخل و چه در خارج از كشور، از ايـن  

رود با تحليل نقاّدانة آن، مسير را بـراي  صورت نگرفته و اميد مي» فضائل مصر«اثر علمي 
همـوار كنـد و در   ) محلّـي (نگاري اسلامي اديبان مؤرخ و مؤرخان اديب و اين گونه تاريخ
  .قوت دهي به محاسن و رفع معايب آن بكوشد

هايي كـه  قصد نگارنده از نقد اين نوع كتاب، تذكار اين موضوع است كه در ايران، پژوهش
محلّي انجام گرفته است، تا حد مقبولي، مورد كاوش و بررسي قرار گرفتـه  در حوزة تاريخ 

رسد يكي از كمبودهايي كه در اين حوزه، وجود دارد، اين است كـه در  است، اما به نظر مي
آوراني چون ابن زولاق نه هاي نامهاي علمي ما، پيشينة توجه به ديدگاهها و محيطدانشگاه

توان گفت پژوهشي در اين باره وجود ندارد و همين باعث رأت ميتنها كم است، بلكه به ج
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تـوان  از ايـن رو، مـي  . شده تاريخ نويسان ادبيِ بزرگ و مسلمان، كمتر شناخته شده باشند
هايي علمي كه به معرفي انديشه هاي اين گروه از تاريخ نويسـان ادبـي مـي    گفت پژوهش

  .  پردازند، اهميت زيادي دارد
  
 اثر معرفي شكلي.2

را ابن زولاق نوشته و علـي محمـد عمـر بـه تحقيـق و بررسـي آن       » فضائل مصر«كتاب 
چـاپ   2000به سـال  در قاهره » الخانجي همكتب«در انتشارات پرداخته و براي دومين بار 

اين كتاب با فهـارس آن  . است؛ با ذكر اين كه چاپ اول كتاب به درستي معلوم نيست شده
جلـد كتـاب   . صفحه دارد 144بدون تقسيم بندي به عناوينِ بخش و فصل، و بدون خاتمه، 

سبز رنگ و در بالاي آن عنوان كتاب و نام نويسنده و محقق با درجـة علمـي دكتـر و در    
ي و در سمت چپ جلد، تصويري نقاشي شده از مصـريان  پايين سمت راست، آرم انتشارات

سـطر توسـط ناشـر،     18پشـت جلـد نيـز در    . در حال تردد  در بازارچه هاي مصر است
  .مختصري پيرامون شرح حال نويسنده و توجه او به تاريخ مصر آمده است

، »اهپيوست«، »مطالب اصلي كتاب«، »مقدمه«، »شناسه«، »عنوان«: مطالب كتاب به ترتيب
  .مي باشد» مراجع«محتويات، و» فهرست«، »فهرست اعلام« 
. شامل نام مركز انتشاراتي، نويسنده، ايميل و آدرس درگاه اينترنتي مي باشد: شناسه كتاب-

 .موضوع اصلي كتاب را در اين شناسه، تاريخ مصر است
 از كتاب را به خـود اختصـاص مـي دهـد و    ) 16-3(صفحه  14اين بخش حدود : مقدمه-

 .شامل روش نگارش ابن زولاق و جايگاه وي در ميان مؤرخان مي باشد
اي از قرآن كـريم كـه دربـارة مصـر     بعد از مقدمه با ذكر آيات شريفه: مطالب اصلي كتاب-

در همـين بـاره،   ) ص(سپس با احاديثي از رسول خدا . سخن به ميان آورده، آغاز مي شود
ي است كه براي سـرزمين مصـر طلـب رحمـت و     ، دعاهاي پيامبران9صفحة . يابدادامه مي

 13صفحة . به توصيف علما و دانشمندان از مصر مي پردازد 10صفحة . نعمت الهي كرده اند
به شرح حال گروهي  17صفحة . در ذكر پيامبراني است كه در سرزمين مصر متولد شده اند

زد كـه بعـد از   به ذكر پادشـاهاني مـي پـردا    53 -20صفحات . پردازداز حكيمان مصر مي
سپس از فـتح آن بـه دسـت مسـلمانان و     . بر مصر حكومت كردند) ع(رخداد طوفان نوح 

راند و خلفاي فاطمي كه قبل از معزباالله حكمراني پادشاهان دورة اسلامي بر مصر سخن مي
فاطمي وارد مصر شدند و شرح حال كارگزارانِ ماليات خراج، قاضيان، اصحاب رسول خدا 
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و طبقات آنان، محدثان، نويسندگان، حافظان احاديث، راويان فقه و فقيهـان،  ، راويان )ص(
نحويان و شاعران برجسته، متكلمان،نسب شناسان، زاهدان، نجيـب زادگـان خانـدان ابـي     

مسلماناني كه در ابتـدا  (طالب،  فرزندان ابي طالب و علويان، عباسيان، شيعه شدگان مصري
، سواركاران جنگي، مرزداران، مساجد و امـاكن  )عه شدندبر مذهب شيعه نبودند ولي بعد شي

 .شريفه مي پردازد
هاي سرزمين مصر و پرسـش و پاسـخي كـه مـأمون خليفـة      به ويژگي 104-54صفحات 

هـا و  ها، روستاها، توابع حومة مصر، شگفتيعباسي پيرامون مصر مطرح كرد و ذكر شهرك
خـوارك و پوشـاك و مسـكن و     عجايب مصر، رودخانة نيل، خاك مصـر، ماليـات مصـر،   

هاي قبطي است كه در آن به امور كشـاورزي،  چارپايان مصر، و روزهايي كه مناسب با ماه
 .     زراعت و آبياري بپردازند و جزر و مد نيل را در نظر بگيرند، آمده است

 .خاتمه ندارد: خاتمه كتاب-
خطي كتاب؛ نسخه اول  هايصفحه شامل دو عكس از نسخه 2در ): الملاحق(پيوست ها -

مـي   23به شـمارة  » دار الكتب«و نسخة دوم موجود در  1153از نسخة الأزهر به شمارة 
 .باشد

بـه  ) 136-111(صـفحه   26ايـن فهرسـت در   ): فهارس(فهرست نام اعلام و مصطلحات -
 .ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است

شامل عناوين اصـلي  ) 139 -137(فهرست اين كتاب در سه صفحه ): فهرست(محتويات -
 .و فرعي است

به ترتيب حروف ) 144-140(صفحه  5مراجع و مĤخذ اين كتاب در ):  المراجع(كتابنامه -
 .الفبايي اسامي كتاب ها تنظيم شده است

 
 »فضائل مصر«تحليل ابعاد شكلي يا تحليل كمي كتاب .3

اثر، عبارت از نظامي است ساخت يا ساختار به معني چارچوب متشكّل پيدا و ناپيداي هر 
كه همة اجزاي اثر و همة اعضاي آن، در پيوند با يكديگر و در كاربردي هماهنـگ، كليـت   

اين كاركرد، هدف مشخصي دارد كه بدون تعامل و هماهنگي اجـزا امكـان   . اثر را مي سازد
  ).47: 1389رضايي و محمودي، . (پذير نيست

. شكلي يك اثر است، اما در برگيرندة آن نيز مي باشدهر چند مفهوم ساختار، فراتر از ابعاد 
-نيز داراي ابعاد شكلي ويژة خود مـي » فضائل مصر«كتاب ) 4: ميرزائي، ابويساني، بي تا(
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فصول كتاب به شـكل تـاريخي   . باشد كه تحليل آن ارزش كمي اين اثر را نشان خواهد داد
و طوفان ) ع(ي زمان حضرت نوح تنظيم شده است و نويسنده سرزمين مصر را از رخدادها

گران را در گرداب خود غرق كرد، تـا گشـودن آن توسـط مسـلمانان را     مهلكي كه عصيان
كند و در بعد شكلي، كميت و حجم، ميان تعداد صفحاتي كه به عناوين مد نظـر  توصيف مي

  .نويسنده مربوط است، هماهنگي به چشم مي خورد
دهـد، محقّـق در بررسـي    صدر و مرجع است و نشان مـي م 64اين كتاب ) مراجع(كتابنامه 

موضوع تلاش بسيار گسترده اي داشته است و با دسته بندي خوبي هم ارائه شـده اسـت و   
مراجع و منابع به كار رفتـه، در  . قابل استفاده براي پژوهشگران تاريخ محلّي مصر مي باشد

م از اعـلام و الفـاظ   بخـش فهـارس ايـن كتـاب اع ـ    . پاورقيِ هر صفحه آورده شده اسـت 
، و اشعار بر اساس حروف الفبا آورده و به شكل دقيقي تنظـيم  )قبائل و طوائف(اصطلاحي 
  .شده است

ها، ذكر مراجع و منابع در هر صفحه، و مواردي از علائم نگارشي، نوع و اندازة قلم، پاورقي
: تاهمان، بي. (باشداين قبيل، از ديگر نكات مورد توجه در تحليل ابعاد شكليِ يك اثر مي 

رسد قلم به كار رفته براي نوشتن اين اثر، به خوبي انتخاب شده است، چرا كه به نظر مي) 4
كنـد و  از يك سو زيباست و از ديگر سو خواننده را به هنگام مطالعه، دچـار مشـكل نمـي   

ند سايز چنين اندازة قلم به كار گرفته شده در پاورقي، يك يا چهم. آزاردچشم وي را نمي
  .تر از اندازة متن اصلي انتخاب شده استكوچك
شود و به صورت تسلسلي، از ابتـداي  هاي پاورقي هر صفحه از شماره يك آغاز ميشماره

همچنين عناوين اصلي بـا قلـم درشـت و عنـاوين     . كتاب تا انتهاي آن پيگيري نشده است
هاي موجـود در هـر صـفحه    نكتة ديگر تعداد سـطر . فرعي با قلم ريزتر انتخاب شده است

 27-26سطر، و صفحات همراه با پاورقي  25-23صفحاتي كه پاورقي ندارند داراي . است
سطر را در خود جاي مي دهند و به نظر مي رسد ميان سطرهاي به كار رفته در هر صفحه 

شـود و در  ديگر آن كه كتاب تنها بـا ذكـر يـك مقدمـه آغـاز مـي      . هماهنگي برقرار است
نيـز بـراي   » تمهيد«بعد، و قبل از ورود به عنوان جديد، خواننده، با واژه اي چون صفحات 

  .شودشروع مطالب مقدماتي مواجه نمي
  
  »فضائل مصر«تحليل ابعاد محتوايي كتاب .4

، شايسـته  »فضائل مصر«تحليل ابعاد محتوايي يا تحليل كيفي كتاب پرداختن به مقولة  براي
» نگـارى محلّـي  تاريخ«چون  كتاباست كه به تعريف مفاهيم و اصطلاحات مطرح در اين 

  :بپردازيم
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  نگارى محليّ تعريف تاريخ.4-1
 نگـارى نـوين  از جمله مفاهيم فنّي و تخصصـي در تـاريخ  » نگارى محلّيتاريخ«اصطلاح 
را اين چنـين تعريـف   نآ شهاي متعددتوان با مشاهده شواهد ومصداقاست كه مي اسلامي
نگارى اسلامي است كـه  هاي اصلي تاريخنگارى محلّي يكي از صورِ و شكلتاريخ« : نمود

 ـسنّت ريشه هاي قانونمند اسلامي دارد و در مقايسه با ديگر گونه داري در ادبيات تاريخي 
 (.»ستو محتوايي منحصر به فردي برخوردار ا) صوري(هاي تاريخي، از تنوع شكلينوشته

  )173: 1366روزنتال، 
تاريخ محلّي عادتاً در مقابل تاريخ عمومي قرار گرفته است و اين تقابل و تضاد به تعريـف  

توانند ما را به تعريفي ها ميتكيه بر اين اضداد يا خاصيت. كندنسبي تاريخ محلّي كمك مي
كـه تعبيـر تـاريخ    ها آن اسـت  يكي از اين خاصيت. ولو نسبي از تاريخ محلّي نزديك كند

خورد وتاريخ محلّي با نظر به جزء دوم اين تركيبِ اضافه، خواه ناخواه با جغرافيا پيوند مي
نگارى محلّي خواسته يا ناخواسته، خود را ملزم مي بيند نه تنها تـاريخ را در جغرافيـا بـه    

رد بررسـي  تماشا بنشيند بلكه بر سر آن است تا جغرافيا را نيز در چشم اندازي تاريخي مو
اين همنشيني و هم پيوندي، مرز ديگري را نيز به روي تـاريخ محلّـي   . و ملاحظه قرار دهد

  )2 :رودگر، بي تا( .است» جغرافياي تاريخي«مي گشايد و آن 
هاي هاي موضوعي و به عنوان يكي از شاخهنگارىنگارى محلّي يكي از انواع تاريختاريخ

رود و شـامل تـواريخ   اي قرون اوليه اسلام به شـمار مـي  مهم تاريخ نگارى اسلامي از ابتد
خاص يك منطقه، ناحيه يا يك شهر مي باشد كه از قرون گذشته بسيار معمول گشته است 
به طوري كه برخي شهرها به خصوص شهرهاي مهـم داراي چنـدين تـاريخ مكتـوب مـي      

اند بـه طـوري   ن رفتهباشند؛ البته آثار تاريخيِ محلّي زيادي دستخوش حوادث شده و از بي
بـا بررسـي منـابع    . ها بر جاي مانده استكه امروزه در ساير منابع تاريخي تنها نامي از آن

ها به نوشتن تاريخ منطقـه خـود مشـتاق    آيد كه مؤرخان آنتاريخ نگارى محلّي به نظر مي
به اطلاع و محلّ سكونت خود را وارد تاريخ ساخته و  هاند تا از اين طريق اوضاع منطقبوده

  )64-62: 1372حميدي، .(عموم و آيندگان برسانند
  
  زولاق نزد ابن در عهد فاطميان و نگارى محلّي تاريخهاي رويكرد انگيزهو علل.4-2

پس از آن كه حكومت هاي محلّي از ميان حكومت مقتدر مركزي قد برافراشته و   
-قدرت و استقلال يافتند، جرقّههاي طولاني مدت نزاع و اختلاف، با پشت سرگذاردن دوره
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هـاي  اي از آگاهي و وجدان بومي در دل مردم اين نواحي شعله كشيد و آنان را بـا قـدرت  
اي در شان، همگام ساخت و مؤرخان منطقـه حاكمة محلّي در دفاع از تعرضّات همسايگان

ة خـود را  اين نهضت، به نگاشتن تواريخ اين مناطق روي آوردند تا سوابق افتخارآميز منطق
  )143: 1361گروهي از نويسندگان،  (.احياء و آن سوابق را به متعرضّان گوشزد نمايند

پرداختن مؤرخان اديان ديگر به تواريخ محلّي به نوعي در روي آوردن مسلمانان   
هـا وآثـاري در   تأثير نبوده است، به طوري كه نمونـه هاي محلّي خود، بيبه نگارش تاريخ

وجـود   .محلّي عربي ـ اسلامي نفوذ يافته است كه منشأ مسيحي و سرياني دارند  هايتاريخ
نگارى محلّي را متأثر از تاريخ نگارى اين شواهد سبب گرديده تا برخي احيا و رشد تاريخ

مسيحي وسرياني بپندارند؛ و موقعيت تجاري و بازرگاني شهرها و برخورداري از ارتباطات 
ن مؤرخان محلّي به گردآوري آثار محلّي و شناساندن محلّ خود ساير مناطق، در برانگيخت

عنوان ديگر علل رويكرد ه نگارى مؤثر بوده است؛ همچنين ببه سايرين، در رشد اين تاريخ
  )96-93: 1381طيبي، ( :توان به موارد زير اشاره نمودنگارى محلّي ميمؤرخان به تاريخ

 .اوضاع و احوال پيشينيان خود اطلاع ازعلاقه مندي و تجسس مردمِ شهرنشين به جهت -
 .وطن دوستي و علاقه به زادگاه-
 .تعيين زادگاه راويان حديث-
 .موقعيت تجاري و بازرگاني-

اين بوده است كه تحولات مصر » فضائل مصر«علّت و انگيزة ابن زولاق در نگارش كتاب 
. گيري نمايدتا ورود اسلام و حكمراني مسلمانان بر آن را پي) ع(نوح بعد از حادثة طوفان 

از ورود اولين سـركردة مسـلمانان، بـه نـام     . ق.هـ 20هايوي به طور مشخصّ، روي سال
تواند منبعـي  بنابراين كتاب مي. كندالعاص تا آخرين آنان، جوهر سيسيلي تمركز ميعمروبن

  .و رويكردهاي تاريخ محلّي مصر به شمار آيد هانسبتاً جامع براي رصد كردن جنبش
  
  »فضائل مصر«فاطميان و كتاب  نگارى محليّ هاي تاريخويژگي.4-3

هاي عمومي مؤرخـان محلّـي، مباحـث    توان در چهار بخش از ويژگيها را مياين ويژگي
-موردنظر آنان و عوامل تأثيرگذار درآن، شيوة نوشتاري ومحتواي متون اين تاريخ نگـارى 

و از جملـه ابـن    هاي تاريخ نگاري محلّي در عهد فاطميانبرخي ويژگي. ها، جستجو نمود
  )262: 1390نورائي ، ( :قرار استزولاق كه از مؤرخان اين عهد تاريخي است از اين 
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نگاران محلّي اين دوره بيشتر با رويكرد توصيفي به نگارش تواريخ محلّـي اهتمـام   تاريخ.1
 ان مبتني بر مشاهدات عيني، مطالعات ميداني، منابع و اسناد بوده استنموده و اطلاّعات آن

ها وگاه اشـعار شـاعران و اسـتناد    كاربرد آيات قرآني، احاديث و روايات نبوي، حكايت.2
ها به اقتضاي كلام، به ويژه در بيان فضائل ومحاسن شهرهاي مصر،شاخصة ديگر ايـن  بدان

 .نگارى استگونه تاريخ
هاي محلّي در اين دوره به طور عمده در سه قالب تراجم، ر كلّي ديگر، تاريخاز يك منظ.3

 .نگارانه وگاه در تركيبي از اين سه قالب نگاشته شده اندخطط، وقايع
هاي محلّي در اين دوره، به دليل پرداختن به حدود مصر و شـهرهاي آن، از  بيشتر تاريخ.4

و ترسيم نقشه اقليم مصر در دوره هاي مختلـف  بارزترين منابع در تعيين حدود جغرافيايي 
 .زماني به شمار مي آيد

  
  »فضائل مصر«فاطميان و كتاب  نگارى محلّي هاي نوشتاري تاريخويژگي.4-3-1

  )263: 1390نورائي، ( :در دو دسته، طبقه بندي مي شوند ة فاطمياندور يِتأليفات تاريخ
كه به نظر مي رسد مؤلفان از خلق اين آثار باشند تأليفاتي كه داراي نثر فني و ادبي مي-

 .اغلب هدفي به جز تاريخ نگارى نيز داشته اند
تأليفاتي كه داراي نثري روان و ساده مي باشند و پيداست كه نگارنده هدفي جز تاريخ -

 .نگارى نداشته است
بدين شكل است كه داراي نثري سـليس و  » فضائل مصر«هاي نوشتاري كتاب ويژگي
رسد نويسنده، انتخاب قلم و نثر ساده و آسان خود را علاوه بر است و به نظر ميروان 

نگاري، بدين جهت به كار برده كه تصميم داشته تمـام اقشـار جامعـة آن    انگيزة تاريخ
وقت، اعم از خواص وعوام، و شايد آيندگان بي هيچ حرج و زحمتي در مواجهة لغات 

از تاريخ كهن و بي مانند مصر در نوع خود، اطلاّع  و واژگان دشوار و يافتن معاني آن،
  . يابند

  
  »فضائل مصر«فاطميان و كتاب  نگارى محليّ هاي محتوايي تاريخويژگي.4-3-2

: 1390نـورائي،  ( :از قرار زير است فاطميان هاي محتوايي متونِ تاريخ محلّيبرخي ويژگي
263(  
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تاريخي بسياري، از آگاهي و اطلاعات بالايي نويسندگان اين عهد به واسطه مطالعه منابع -
 .برخوردار بودند

از ديگر مواردي كه در محتواي تواريخ محلّي به چشم مي خورد، تـا حـدودي پرهيـز از    -
 .تكرار است

-سكونت محلّ ةاز اين رو پيداست انگيزة برخي مؤرخاّن محلّي در ثبت وقايع شهر و منطق
ي آرايي و يا حتّادن هنرمندي خود در نثرپردازي و واژهشان بسيار بيشتر از انگيزة نمايش د

  .لاعات بوده استآوري اخبار و اطّجمع
برخي كتب محلّي اين زمان، به امر حاكم محلّي تأليف گرديده است و تأكيد برخي حكاّم -

محلّي به ثبت حقايق مي تواند بر پرهيز از دروغ پردازي و يا مبالغـات غيرواقعـي قلمـداد    
 .گردد

نوع نگرش و نگاه مؤرخان به فاطميان نسبت به ديگـر حكّـام تـا ايـن زمـان، از نـوعي       -
 .پيچيدگي برخوردار است

بيانگر اين است كه نويسنده در » فضائل مصر«شعور تاريخي به كار رفته در محتواي كتاب 
اين  نگاريِ محلّي مصر، با قرآن كريم و حديث و تفسير پيوند بسيار دارد؛ و ازترسيم تاريخ

رهگذر از يكسو، در صدد بيان ميزان قدسيت و روحانيت سرزمين مصر به مخاطبان است، 
و از سوي ديگر در صدد گوشزد نمودنِ اهميت استراتژيك اين خطّه از كرة خاكي است كه 

  .    محلّ قدوم انبيا، پيامبران، و اولياي الهي بوده است
 
 »فضائل مصر«تحليل محتواي كيفي كتاب .5

بنابراين پسنديده نيست كه در نقـد  . هاي آثار تاريخي ـ ادبي است شكل و مضمون از مؤلفه
چنين آثاري، جانب يكي را نگه داشت و ديگري را به حال خود رها نمود، چرا كه شـكلِ  

-ها را فقط وارد قلمرو تاريخ و ادبيات ميتنها كه معيار فنّي متون تاريخي ـ ادبي است آن 
سازد و اين همان ها را آشكار ميايِ آنكه مضمون، هويت و آبشخور انديشهكند، در حالي 

قصـاب،  . (چيزي است كه جاودانگي، عظمت و اهميت چنين متوني را در پي خواهد داشت
بنا بر اين، در پرتو بررسيِ تحليلِ محتواي اين اثر راهي بـراي فهـم و تفسـيرِ    ) 48: 2007

  .شودشعورِ تاريخيِ نويسنده يافت مي
فضـائلُ مصـرَ   « دورة فاطميان، شاهد نگارش اثري با عنوان  نگارى محلّي درفرايند تاريخ

نگـارى محلّـي   است كه حاوي چشم اندازهاي متنوعِ موضوعيِ تاريخ» وأخبارها وخواصها
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، ترسيم همان فضاي سياسي، اجتماعي »فضائل مصر«هدف از نگارش كتاب .باشدمصر مي
كه اشارات تاريخي نويسنده به اقوام و امم پيشـين، انگيـزه اي قـوي    و فرهنگي مصر است 

  .براي وي گرديد تا دربارة اين اشارات تاريخي اطلاعات بيشتر و دقيق تري به دست آورد
نگارى محلّي به ثبت و ضبط وقايع تاريخي در محدودة يـك محـل يـا    تاريخجا كه از آن 

امروزه ذيل تـاريخ ملّـي قـرار     و گردداطلاق مي )شهر، ايالت يا ناحيه(موقعيت جغرافيايي 
نـويس محلّـي كـه اصـلاً     ابن زولاق، اين تـاريخ  )34: 1379،زادهعالم و سجادي(.گيردمي

كه سرزمين مصر است بـا تكيـه بـر     جغرافياييمصري است بعد از مد نظر قرار دادن عامل 
  .ر مي پردازدبه تاريخ محلّي مص عناصر سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي

نگارى، با اوضـاع و احـوال جغرافيـايي    تاريخ هاي محلّي بيش از هر گونه ديگر از تاريخ
ها سروكار دارد و در واقع به دليل رابطة مستقيم و تنگاتنگ رخدادهاي محلّـي بـا   سرزمين

محلّي را با مفهـوم تـاريخ طبيعـي نزديـك      هايتوان تاريخشرايط طبيعي و جغرافيايي مي
و به همين جهت در مقدمة اين آثار، تشريح اوضاع جغرافيايي و تأثير آن بر تكوين  دانست

ـ يعني علم شناخت وجه تسـمية    ) (Toponomyتوپونوميتاريخ محلّي يك سرزمين و نيز 
  )4 :1380،خير انديش(.گيردنام هاي جغرافيايي ـ حتماً مورد توجه قرار مي

داد و محلّي را تشـكيل مـي   هايبخش تاريخترين ملاحظات ديني در ابتدا اصلي  
وجود ) 45-44: 1379اتكينسون و ديگران، (.رفته، مفاخرة محلّي نيز به آن افزوده شدرفته

دوستي وتفاخر بومي در بـين مؤرخـان محلّـي از يكسـو و ضـرورت دسـتيابي       حس وطن
هـا و طـرز   تحكمرانان محلّي به كاربرد اطلاعات شهرها و ايالات مختلف در وضع ماليـا 

اشـپولر و  ( .وصول آن، از سويي ديگر سبب رشد و شكوفايي تاريخ نگارى محلّي گرديـد 
   ).282: 1380 ،ديگران

مفاخرة محلّي وبومي نيز از عوامل مهـم ايجـاد انگيـزه در مؤرخـان محلّـي بـراي تـأليف        
عدم وجود  رفته اين انگيزه به قدري در مؤرخان محلّي تقويت يافت كهآثارشان بود و رفته

شـد چـرا كـه حـاكي از غفلـت      ي مـي اي رسوايي تلقّنگارى محلّي براي منطقهمنابع تاريخ
رغم نگاشتن تاريخ ساير مناطق، از نگاشتن تاريخ زاد و بـوم  به مؤرخان آن منطقه بود كه 

  ).173: 1366، روزنتال (.خود بازمانده اند
نبوده است و پيوسته در نگارش كتـاب   ابن زولاق نيز از اين قاعده مستثنيرسد، به نظر مي

-وطنانش در اسكانِ سـرزمين مصـر سـخن بـه ميـان مـي      از فخر و مباهات خويش و هم
سو محدويت منطقه مـورد بررسـي و از ديگـر سـوي     از يك)174: 1366، روزنتال(.آورد
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ت تـاريخ     آشنايي و اشراف ابن زولاق بر موطن و هموطنان خود، به نـوعي دقـت و صـح
وي را افزايش داده است و هر چند منابع تاريخ عمومي از حيث داشتن اطلاعـات  مكتوب 

محلّي و ايالتي متعدد مي باشند اما بدون بررسي تاريخ هاي محلّي، دستيابي به تاريخ يـك  
البته برخي تاريخ نگاران محلّي، نيز از وسعت ديد برخوردار بوده و . منطقه دشوار مي گردد
ينيان و تواريخ پيامبران و حكاّم و يا به شرح وقايع خارج از منطقـة  به اوضاع و احوال پيش

  .كه ابن زولاق در زمرة اين تاريخ نگاران محلّي است اندخود نيز پرداخته
يعني بررسي و ارزيابي قدر و » نقد«جا كه مفهوم در نقد و ارزيابي اين اثر بايد گفت، از آن

وت و ضعف اثري، به منظور تعيين ماهيت و يا قيمت و يا ارزش چيزي و يا بررسي نقاط ق
كتـاب  ) 2:تـا حضرتي، بي(هاي آن، يا تعيين ميزان مطابقتش با معيارهاي مقبول؛ محدوديت

دهد كه نويسنده در ارائة موضوعات و تدوين كتاب از رويكـردي  نشان مي» فضائل مصر«
ين و تنظـيم در تـاريخ   هاي تدوتاريخي ـ روايي و بر اساس شيوة حديثي ـ خبري از شيوه  

ايـن امـر كتـاب مـذكور را در جايگـاهي مـنظمّ براسـاس        . نگاري اسلامي بهره برده است
هـاي ناخواسـته را بـر    دهـد و امكـان تـداخل   رويدادهاي تاريخي در بستر زمان قرار مـي 

  .كندنويسنده مسدود مي
  
  »فضائل مصر«مزاياي كتاب . 5-1

نگاري اسلامي، به ناگزير مقولة مربوط به مزاياي يخپژوهش در زمينة نقد يكي از منابع تار
  :از جمله اين كه. منبع مد نظر را مطرح مي كند

نگاري اسلامي تقديم كرد؛ سالة خود، آثار بسياري به تاريخ 81ابن زولاق در طول عمر  -
از جمله كتاب مورد نقد، منبعي بسيار مفيد و غني در تاريخ نگاري اسلامي عصر فاطميـان  

  .محسوب مي شود
ابن زولاق توانست، پژوهشي در خور توجه از تاريخ مصر تا اواخر قرن چهارم هجـري   -

  .را به ميراث تاريخ نگاري اسلامي اضافه كند
  .ايي تاريخياستنادها و ارجاع هاي فراوان به هنگام ذكر رخداد واقعه -
مؤرخان اسـلامي، حـائز   هاي فكري، روش ها و آراي ديگر اين كتاب در شناخت زمينه -

توان كم و بيش به دگرگـوني  زيرا در اثناي سطرهاي مرقوم شده در كتاب مي. اهميت است
  .هايي كه در پژوهش و بينش تاريخيِ دورة فاطميان رخ داده، دست يافت
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اي از قبيـل شهرشناسـيِ جغرافيـايي،    جانبهاطلاعات جامع و همه ،»فضائل مصر«كتاب  -
هايي نظيـر مختصـات اقليمـي، تاريخچـه و كيفيـت      به صورت مصر، اقتصادي و اجتماعي

ليست افراد نامور اعم از صـاحب منصـبان    ها،مقبره ،هاپيدايش شهر، اسامي اماكن، عمارت
بـه  را  در مصـر اجتماعي و دولتي، علمي، متمكّنين، سلسله حاكمان محلّي، اوضاع اقتصادي

  .دهددست مي
در  به عنوان پيشتاز مؤرخان مصـري خود را  »فضائل مصر«كتاب  با نگارش ابن زولاق -

تأليفاتي را بـه مكتـب   معرفي كرد و  ،زندگي فرهنگي و فكري مصر در قرن چهارم هجري
چنـان بـه   از عصـرش، هـم  طولاني  زمانگذشت  كه با وجود ه كردئمصر ارا نگاري تاريخ

مؤرخـان مطـرح    و ديگر يمصر عنوان بارزترين چهرة فكري ـ فرهنگي مصر نزد مؤرخان 
فضـائل  «است و اين امر با استناد مؤرخـان و اعتمـاد آنـان بـه آثـارش از جملـه كتـاب        

  .گرددمتبلور مي»مصر
، مطالب كتاب را با زيرنويس هاي بسياري همراه كرده است كـه  )علي محمدعمر(محققّ  -

نگارنده بـر ايـن   . اشدها از حجم مطالب مربوط به نويسندة كتاب هم بيشتر بشايد حجم آن
باور است كه علت اصلي اين كار اين است كه كتاب از نظر حجم و اندازه كوچك بـه نظـر   
مي رسد، ولي از نظر محتوا، در برگيرندة مفاهيم گوناگون است كه محقق بـه خـود اجـازه    

در . داده است تا در حين تحقيق، بسياري از مفاهيم و مباحث را در پاورقي توضـيح دهـد  
زباني تاريخي و اديبانه اختيار كرده است و با توجه بـه  » فضائل مصر«ع ابن زولاق در واق

چگاليِ بالاي معنايي كه بر كتاب، حاكم است، محققّ را ناگزير مي كند كه همـراه بـا مـتن    
  .اصلي، توضيحات بسياري به آن بيفزايد

اساس شـيوة حـديثي ـ    نويسنده در بررسي تاريخ محلّي، رويكرد تاريخي ـ روايي و بر   -
نگاري اسلامي بهره برده اسـت و مطالـب را اكثـراً بـر     خبري از شيوه هاي تنظيم در تاريخ

  .كنداساس تقسيم ادواري و زماني، ارائه مي
 
  »فضائل مصر«معايب كتاب .5-2

محمدعمر نيست؛ امـا  سخن از معايب كتاب به معناي كاستن از شأن آن و تحقيق آقاي علي
ايـن معايـب   ) 2) (2: 2010الرنـدي، (» لكلِّ شيء إذا ما تم نقُصـانٌ «: ه گفته انداز آن جا ك

  :عبارت است از
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  اطناب مملّ و ايجاز مخلّ.5-2-1
ابن زولاق گاه در برخي موضوعات دامنة سخن را طولاني و در موضوعات ديگر، دامنـة   

بوده باشد كه ابن زولاق در به نظر مي رسد علّت اين كار اين . سخن را بسيار كوتاه مي كند
  .صدد خارج كردن خود از سختي درك مطالبي است كه به روشني، واضح نبوده است

  
  كتاب، خاتمه ندارد.5-2-2
رفت اگر حد اقل در پايان هر موضوعي از موضوعات كتاب، خاتمـه يـا نتيجـه    انتظار مي 

اسلامي و مرجـع اسـتناد   گيري وجود ندارد، پايان كتابي كه اين چنين مطمح نظر مؤرخان 
البته شايد ضرورتي . آنان در آثارشان به شمار مي رفته است، خاتمه اي وجود داشته باشد

اي نوشته شود، چرا كه مـدعايي را بـه   » نتيجه«نداشته باشد در باب مباحث كتاب حاضر، 
ر در اما بي ضـرر نبـود اگ ـ  . آزمون نگذاشته است تا يافته هاي جديد را در نتيجه بيان كند

  .سخن پايانيِ كتاب، خاتمه اي وجود داشت
  
  هاي تاريخي ـ ادبي استكتاب، فاقد روش در پژوهش.5-2-3
ها، اگـر چـه دغدغـة هميشـگي مؤرخـان،      با توجه به اهميت روش در اين گونه پژوهش 

توصيف گسترده بوده و هست، اما به هر حال حتّي اگر نخواهند به سراغ تبيين و تحليل هم 
  . ، براي آن توصيف نيز، نيازمند روشندبروند

-هاي تاريخي مـي ها در پژوهشهاي علمي كيفي و كمي و به كارگيري آنروش  
بنابراين توقّف . تواند معيار تميز تحقيقات تاريخي آكادميك و غيرآكادميك از يكديگر باشد

  )195: 1391حضرتي،.(نياز از روش نخواهد بوددر تاريخ توصيفي هم، بي
  
  مبالغه و غلو در كتاب . 5-2-4

فرعـون در برابـر    توسط ساحراني كهاي از موارد، چون در پارهابن زولاق رسد، به نظر مي
قـومي را   ، معتقد است كهآنان در يك ساعت ايمان آوردند ةمو هد شدنحاضر ) ع(موسي 
اسـت كـه   ؛ ايـن در حـالي   كه در يك ساعت بيش از اينان، ايمان آورده باشـند  دشناسنمي

اند كه بـه محـض اولـين    تاريخچة دين مبين اسلام، بيانگر اين است كه افراد و اقوامي بوده
اي مبني بر توحيد و يكتاپرستي بر آنان اقامـه شـود، ايمـان    آن كه استدلال و ادلّهديدار، بي
  .آورده اند
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  خالي بودن كتاب از تحليل تاريخي.5-2-5
در حقيقت نويسنده، بيشـتر  . از تحليل تاريخي نباشدرفت، صفحات كتاب خالي انتظار مي 

  .كند و نه تحليلينگرش به تاريخ مصر را به گونة روايي دنبال مي
 
  »فضائل مصر«روش ابن زولاق در نگارش كتاب .6

فاطمي در مصـر بـه گسـترش قلمـرو اسـلامي آنـان        هايپيشروي سريع و فتوحات عرب
اي جهت اداره امور قلمروشان بيانديشند و از شيوه بايستانجاميد و پس از آن، فاطميان مي

همه مهمتر وضعيت مالي و محاسبات مالياتي قلمروشان، نياز به تدابير عقلي داشت؛ و بدين 
» اغلب شفاهي شـامل نقـل قـول راويـان    «سان مؤرخان فاطمي در صدد گردآوري اسناد 

نـد و خواسـته يـا    چگونگي فـتح ممالـك و ولايـات مختلـف برآمد    ) 497: 1352زيدان،(
-برخي از مؤرخان به تاريخ. هايي در باب فتح هر منطقه پرداختندناخواسته به تأليف كتاب

مطالب تاريخ آنان بيشتر مشتمل بر شرح و توصيف شـهر  . نويسي در باب شهرها پرداختند
دربـاره  مقريـزي  » خططَ« و قضُاعي» خططَ«توان از انواع اين كتب مي. و مردم آن گرديد

و سيوطي را نام ) ابن تغري البردي( تأليف ابوالمحاسن »اخبار مصرَ والقـاهره «تاريخ مصر و
  ).501: 1352زيدان،( .برد كه خطط مقريزي از همه مشهورتر است

قبـور و مـزار   ذكـر  بزرگان و مشاهير و حتي در برخي موارد  احوالِ شرحِ ابن زولاق نيز با
-به تـاريخ مـي  ) كشور مصر(به وارد ساختن محلّ سكونتش  ة ويحاكي از علاق كه اموات
تاريخ محلّي چون ابزاري كارآمد براي نـوعي رقابـت و تفـاخر    از نمايد كه چنين مي، باشد

در  با اصرار شديد است، تا جايي كهاستفاده كرده ي و سرزمين پدرنمايي وطن جهت بزرگ
با استناد بـه آن   كر مصر آمده، است تاكه در آن ذقرآن حكيم  ي ازآياتاحاديث و پي يافتن 

حكايت چنين، همو ) 61/ بقره) (اهبطُِوا مصراً فَإِنَّ لَكمُ ما سألَتْمُ :( كند مزينها اثر خود را 
ملْـك مصـرَ و     قَومه قالَ يا قَومِ أَ ليَس لي  فرعْونُ في  و نادى: (فرعون و افتخارش به مصر

تا بـه  ه بود؛ بدين وسيله در صدد )51/الزخرف) (أَفلاَ تبُصرُونَ  ر تجَري منْ تحَتيهذه الĤْنها
   .بخشدبشهرش اعتبار معنوي خاصي 

) ص(اكـرم  از احاديث رسول رود؛ وي، پيش ميشاثر ابن زولاق به همين روش در روايت
اش را بـه  صحابه، پيامبر كه )1(حديثي از جمله سخن از مصر به ميان آمده استدر آن كه 

 ـمـي تناد اس ـ قبطيان مصر سـفارش نمـود،   ) 20: 1995ابـن عبـدالحكم، فتـوح مصـر،    (.دكن
بعد از من سرزمين مصر را فتح خواهيد كـرد، شـما را بـه    (  ).4/1970مسلم،صحيح، ج (و
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). رفتاري نيكو با قبطيانش سفارش مي كنم، زيرا آنان تحت مسئوليت و حمايت شما هستند
همسر رسول  ،مارية قبطيهو ) ع(و مادرِ فرزندش اسماعيل )ع(هاجر همسر ابراهيم  چنينهم

  ).20: 1995ابن عبدالحكم، ( .نيز از ايشان بودند) ص(اكرم 
ش دربارة فضـائل مصـر  بـه روش    آثارقول مشهور اين است كه ابن زولاق در بسياري از 

 ي نموده اسـت و يـا شـايد ايـن    پيروندي ـ كه از اساتيد وي بوده است ـ   عمركعمربن ابي
ابـن زولاق و  {بدان مربوط شود كه در بسياري از اوقات كتـاب هـاي ايـن دو نفـر     مسأله

  )7: 2000ابن زولاق، (.به يكديگر شباهت دارد}استادش
طبيعي است كه اهتمام و توجه ابن زولاق به تاريخ باشد زيرا كشور مصر كه در آن زنـدگي  

كند و پـرده  كهن خود حكايت مي اني قديم است واز بزرگان وطنِكند، نمايندة آثار باستمي
  .دارداز دورة جاويد آن در خدمت تمدن بشري برمي

ن با قبطيان ادامه دادنـد و واليـان   نامصر در عهد ابن زولاق به ارتباط مسلما مقامات دولتيِ
ي كه از زمان جشن. دادندمصر قبطيان را در جشنِ وفاداري به نيل در هر سال مشاركت مي

 در مصـر  و آسـايش  منبع ثروت ،فراعنة مصر تا كنون پابرجا بوده است، زيرا رودخانة نيل
هـاي  عـرب قبطيان و هر چه بيشتر مناسبتي نيكو جهت نزديكيِ  اين جشن و در نتيجه بود

  )7: 2000همان، . (شدمسلمان 
در نشسـتي  ) ع(علي بنچه است كه حسيننهاي ابن زولاق در اين زمينه آاز نمونه روايت

در سرزمين مصـر كـه روسـتاي     »فنح«از مردم سرزمين : به او فرمود داشتكه با معاويه 
قطع كن و وي نيز چنين ) ص(ابراهيم است، خراج را به خاطر تكريم رسول خدا  ماريه، ام

  )7: 2000همان، ( .كرد
انبيا و داعيان ديني  ،پيامبران چنين ابن زولاق، مصر و مردم آن را به جهت ارتباطي كه باهم

به جايگاه وزراي مصر در قديم اشاره كرده و روشن نمود كـه  وي  .كنداند، تمجيد ميداشته
 ؛ امـا كريم آنان را ستوده است، زيـرا فرعـون را نصـيحت كردنـد     قرآنخداوند سبحان در 

تحريض نمـوده و  ) ع(بر ادامه فحشا و قتل در مورد ابراهيم را  نمرود سرزمين بابل، وزراي
 توسـط  ابن زولاق از ساحراني كـه . را بسوزانيد و خدايانتان را ياري رسانيد براهيما: گفتند

همـه  «: گويدميزده شده بود كه  شگفت يد، به حدشدنحاضر ) ع(فرعون در برابر موسي 
كه در يك ساعت بيش از اينـان،   مآنان در يك ساعت ايمان آوردند و قومي را نمي شناس

  )7: 2000همان، (.»ن آورده باشندايما
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، و قلب تپندة دانش در آن روزگار شود كه مركز جنبش علمي ـ ديني يادآور ميابن زولاق 
-محل گردهمايي دانشمندان بـوده اسـت و دانـش   ، عاصالمسجد عمرو بن. بوده است مصر

 مـي هـاي عل هيـأت  چنينهم. جا گسيل مي شدندنه آپژوهان براي دريافت علم و دانش ب
 ـ بسياري جـا  نه آاز اقصي نقاط شهرهاي مختلف اسلامي، با هدف روايت از علماي مصر ب

  )8: 2000همان، . (شدفرستاده 
-آورد و آنسرزمين مصر روي مـي  به ستايش ي،دانشمندان مصر از ستايشِنويسنده، پس 
پـاكيزگي  سپس به . كندز ميان مصر و ديگر شهرها شده، بيان مييتميبرتري و چه را باعث 

مصـر  امنيتـي كـه در    و ان از آن برخوردارنـد ردمسلامت و نعمتي كه م هوا وطهارت آن و
ابـن زولاق، توجـه خـود را بـه      .گويـد ، سـخن مـي  نيسـت ديگر شهرها حاكم است و در 

كنـد، معطـوف   چه اين خاك از خير و بركـت حاصـل مـي   حاصلخيزي خاك وطنش و آن
؛ كرد را گـرد آورد خي، كه اين پديده را تمجيد ميهاي تاريروايتسپس بسياري از  .داشت

به كه هركس بخواهد استناد مي كند عبداالله بن عمرو در توصيف مصر را از جمله به روايت 
كـه  ، آن هنگـام  بايـد بـه سـرزمين مصـر     شمايل و مظهر فردوسي بـرين در دنيـا بنگـرد،   

 ـسفر ك و رودخانه هايش خروشان و ميوه هايش مي رسد، ،كشتزارهايش سبز همـان،  ( .دن
2000 :8(  

 ـيشب ابن زولاق چهاين گواهي ـ و آن  گر روح نمايان ه آن در اين موضوع دنبال كرده است 
در پژوهش خود، زندگي  وي .ايمان دارد ،خود كهنِ ملّي و مؤمني است كه به بزرگي وطنِ

روستايي در مصر قديم و هنگام دخول عرب به مصر، و سـپس بعـد از اسـتقرار فتوحـات     
عربي در كشور را نيز به تصوير كشيده و ثابت كرده اسـت كـه روسـتاي مصـر در تمـامي      

ة تـاريخ  ابـن زولاق در حـوز   .مراحل تاريخ، زيبايي و تابش و تلألؤ خود را از دست نداد
هايي كه توسط عرب به مصر آورده و به سلسـله نسـب آن هـا    تربيت اسب به محلّي مصر
هايي كـه  هاي مصر و حكايتوطنانش به اسبافتخار خود و هم پردازد وشد، ميتوجه مي

را يـادآور   مروانبنعبدالملكوليدبن ، از جمله روايتي ازانداهل فن در اين شأن بيان داشته
حاكمان هر سرزمين  خواست سپاهي از اسبان را تدارك دهد، بهكه هنگاميوليد  شود كهمي

هـا را در محضـر   كه گروه اسبهنگامي .ها را براي وي گزينش كنندنوشت كه بهترين اسب
: ها را كه ديد، گفتمصري، نرمي مفصل و پهلوي اسب شناسياسبوي به نمايش گذاشتند، 

  )9: 2000همان، ( .اين لشكر اصيل هستند يتمامي اسب ها
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وطنانش به اين رودخانه خروشـان، اهميـت   با اعلام افتخار خود و هم نيز پيرامون نيلوي 
ه و در اين باب حقيقت مهمي را كه تا كنون مصر ب شودآن را در زندگي مصريان گوشزد مي

فيضـان آب  خـروش و  و آن كوشش مسئولان در  ؛كندن توجه بسيار داشته را آشكار ميآ
هايي كه مربوط به آداب و رسوم طغيان نادر اين باره به داست .آن است ِبنيل و شناخت آ

جهت جلوگيري از كه مردم مصر به هنگام طغيان نيل، اين .كنداين رودخانه است، اشاره مي
العـاص بـه   بنعمرو و البتّه انداختندعروس باكره را در آن ميخرابي حاصل از طغيان رود، 

  )9: 2000همان، ( .رسم را باطل كردهنگام ورود به مصر اين 
  
  ميان مؤرخاندر » فضائل مصر«در نگارش كتاب جايگاه ابن زولاق .7

، بـر  به عنوان پيشتاز مؤرخـان مصـري  خود را » فضائل مصر«با نگارش كتاب  ابن زولاق
 ـمصـر ارا  نگـاري به مكتب تـاريخ كه تأليفاتي . نشاندمسند مكتب تاريخ نگاري مصر مي ه ئ

چنان به عنوان بـارزترين چهـرة فكـري ـ     ، هممترتّب شدن بستر زمان بر آن با وجود، كرد
  .مؤرخان مطرح است و ديگر يفرهنگي مصر نزد مؤرخان مصر

، از از تأليفـات ابـن زولاق  » ارالزو مرشد«در كتاب .) هـ615.م(ابن عثمان به عنوان مثال، 
 ـمي استفاده» فضائل مصر«جمله كتاب   ـ626 -574(حمـوي  يـاقوت چنـين  هـم  .دكن .) هـ

مياط، وصير، دوان، بسآدفو، اسكندريه، اَ: مادة مربوط به برخي شهرهاي مصر چون ينبيشتر
سردريش، فَوس، عوم، ميريوط، محرف به حرف از تأليفات وي در كتـاب   را مينرَنف و ه
 ـ682.م(قزوينـي  .اسـت  نقل كرده »معجم البلدان« در ، »ل مصـر فضـائ «از كتـاب   نيـز  .)هـ

 732-667(نـويري  . شمس، هرمين و منف سود برده استعينشهرهاي مناسبت سخن از 
حـرف  داده، اختصاص آن در فصلي كه به مصر و فضائل » نهايه الأرب«در كتاب نيز .) هـ

 845-764(مقريـزي  ). 146: 1923النـويري،  (.كندمي نقل به حرف از كتاب ابن زولاق را
فضـائل  «از تأليفات ابـن زولاق مثـل    ،»الخطط«هاي متعددي از كتاب هم در جايگاه.) هـ

ده ه كـر دتفاس ـا »اهللالمعزلدينسيره«، »اخبارالماذرَائيين«، »الدلائل علي أمراء مصر«، »مصر
  )11: 2000همان، .(است

نـزد ابـن ظهيـره محمـد بـن محمـد        »فضـائل مصـر  « كتاب هاي مربوط بهبسياري از نقل
شـده   اقتبـاس  ابـن زولاق  »صرِفضائل م«حرف به حرف از كتاب  نيز .)هـ 888. م(القدسي

. كنداشاره مي» مصر يبيان فضيلت ها«است و به تأليف ابن زولاق در فصلي تحت عنوان 
و » حسن المحاضره«در كتاب.) هـ911-849(چنين سيوطي هم). 198: 1969،ابن ظهيره(
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كتاب فضائل مصـرِ   از» بدائع الزهور«در جلد اول كتاب  .)هـ1523 -1448(ابن اياس نيز 
هنگـام كـه مؤرخـان    ، آن مصـر  نگاري بدين ترتيب مكتب تاريخ. اندابن زولاق سود برده
 توجـه بسـيار   ند بـه تأليفـات ابـن زولاق   رمصر را دا ها و محاسنِيلتجديد قصد بيان فض

  )13: 2000همان، ( .كردند
  
  گيرينتيجه.8

-ابن زولاق، بـي » فضائل مصرِ«رسد كه كتاب ن اين نكته ضروري به نظر ميدر پايان، گفت
اي تاريخي ـ ادبي به خوانندة تاريخ نگاري اسلامي، گمان، نقش زيادي در دادن پيش زمينه

مختصـر نتـايج   دهد و البته جهت ورود به مقولة تاريخِ محلي و معنادار شدن مفاهيم آن مي
  :حاصل نموده استرا زير 

رود كـه  اي بـه شـمار مـي   در عهد فاطميان از تأليفات تاريخ محلّي» فضائل مصر«كتاب .1
نويسندگاني چون ابن را نزد ) شهرها مناطق و(تمايل فاطميان در ثبت وقايع تاريخيِ اماكن 

زندگي خود پـي ببرنـد و بـراي     باعث شد به ارزش محلّ اين انگيزه. كندمتجلّي ميزولاق 
آن به مردم ديگر مناطق و يا ساكنان خارج از مرزهاي فاطميان كـه در   توصيف و نماياندن

 .آمدند به تأليفات تاريخ محلّي بپردازندقالب بازرگان به اين نواحي مي
، »فضائل مصـر «با توجه به اعتمادسازي و گردآوري مطالب پيرامون تاريخ مصر، كتاب .2

ي مصر، گشته است و توانايي بسـياري  به عنوان كتابي ارزشمند و مرجعي براي تاريخ محلّ
 .گران اين مقوله دارددر پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي پژوهش

نويسنده در بررسي تاريخ محلّي، رويكرد تاريخي ـ روايي و بر اساس شـيوة حـديثي ـ     .3
نگاري اسلامي بهره برده اسـت و مطالـب را غالبـاً بـر     خبري از شيوه هاي تنظيم در تاريخ

 .كندبندي ادواري و زماني، ارائه مياساس تقسيم
گونـه  رسد اين كتاب، توانايي لازم براي كسب مهارت تحليلِ تاريخ محلّي، اينبه نظر مي.4

باشد، بـه خواننـدگان يـا    نگاري اسلامي كه يكي از اهداف مهم تربيتي آموزش مياز تاريخ
اريخ محلّي مصر در اختيـار  دهد، اگر چه اطلاعات زمينه اي بسياري دربارة تفراگيران نمي
 .دهدوي قرار مي

در  به عنوان پيشتاز مؤرخان مصـري خود را  »فضائل مصر«با نگارش كتاب  ابن زولاق.5
تأليفاتي را بـه مكتـب   معرفي كرد و  ،زندگي فرهنگي و فكري مصر در قرن چهارم هجري

چنـان بـه   هـم  از عصـرش، طولاني  زمانگذشت  كه با وجود ه كردئمصر ارا نگاري تاريخ
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مؤرخـان مطـرح    و ديگر يعنوان بارزترين چهرة فكري ـ فرهنگي مصر نزد مؤرخان مصر 
فضـائل  «است و اين امر با استناد مؤرخـان و اعتمـاد آنـان بـه آثـارش از جملـه كتـاب        

 .گرددمتبلور مي»مصر
 اي از قبيـل شهرشناسـيِ جغرافيـايي،   جانبـه اطلاعات جامع و همه ،»فضائل مصر«كتاب .6

هايي نظيـر مختصـات اقليمـي، تاريخچـه و كيفيـت      به صورت مصر، اقتصادي و اجتماعي
ليست افراد نامور اعم از صـاحب منصـبان    ها،مقبره ،هاپيدايش شهر، اسامي اماكن، عمارت

بـه  را  در مصـر اجتماعي و دولتي، علمي، متمكّنين، سلسله حاكمان محلّي، اوضاع اقتصادي
 .دهددست مي

هاي محلّيِ منفرد قرار مـي گيـرد، زيـرا بـه طـور      ، در جرگه تاريخ»فضائل مصر«كتاب .7
  .پرداخته است) سرزمين مصر(خاص، به يك محل 

  
  نوشت پي

 ـم ذنهلكم م نَّراً، فإِيها خَطبقوا بِوصفاستَ صرَم يعدم بعليكُ حفتَستُ():ص(حديث رسول اكرم .1 و  ةًم
رحاًم(.  

 ـ .ي شاعر اندلسي، ابوالبقاء الرنـدي اسـت  ابتداي قصيده نونيهاين مصراع .2  ـ شـيء  لِّلكُ ـإذا م   ما تَ
 ـكَ مورالأُ يه/ إنـسـانُ يشِالع يبِطبِ رُّغَلا يفَ/ ـقـصـانُنُ ا شَماهـد  تـهـ/ ولُـا د  ـم  رَّن سه ـز  نٌم 
ساءأزمـانُ تـه. 
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